
یکشنبه 27 آذر 61401
 شماره  8667

وحشت شب های اجرای حكم در بند قتل

برقراری مستمری بازنشستگان نیاز به هیچ گونه مراجعه 
حضوری ندارد

روابط عمومی ســازمان تامین اجتماعی پیــرو چاپ پیام 
مردمی با عنوان »پیگیری بازنشســتگی از ســایت تامین 
اجتماعی به جایی نمی رسد« در ستون با مردم روز 12آذر 
پاسخ داده است: هم اکنون همه مراحل برقراری مستمری 
بازنشستگی عادی از طریق ســامانه خدمات غیرحضوری 
ســازمان تامین اجتماعی بــه نشــانی es.tamin.ir در 
حال انجام اســت و روزانه به طور متوسط 550 درخواست 
برقراری مستمری بازنشســتگی غیرحضوری در واحدهای 
اجرایی تامین اجتماعی در سراســر کشــور دریافت شده 
و بررســی می شــود. هم اکنون فرایند جمع آوری ســوابق 
پرداخت حق بیمه و بررسی احراز شرایط برقراری مستمری 
متقاضیان بازنشســتگی و اعــام نتیجه به آنهــا در حالت 
حضوری و غیرحضوری یکســان بــوده و مراجعه حضوری 
بیمه شده تأثیری در زمان انجام امور نخواهد داشت، لیکن 
با عنایت به رویکرد این ســازمان در ارائه خدمات به صورت 
غیرحضوری،  همواره بر لزوم تسریع در بررسی و پاسخگویی 
به درخواســت های غیرحضوری تأکید شده است. ضمنا از 
مهر ماه1399بخشنامه: »صدور پیش نویس احکام برقراری 
مستمری« صادر و خدمت مذکور به خدمات سازمان تامین 
اجتماعی افزوده شده تا بافاصله پس از ترک کار متقاضی، 
 مســتمری وی پرداخت شــده و کماکان از خدمات درمان 
این سازمان نیز برخوردار باشــد. همچنین با توجه به وجود 
سرویس اخذ شماره حساب بانکی مستمری بگیران به صورت 
غیرحضوری، ایشان جهت ارائه درخواست، برقراری و دریافت 
مســتمری نیاز به هیچ گونه مراجعه به شــعب این سازمان 
ندارند. با این حال با عنایت به موارد فوق، ســازمان آمادگی 
دارد تا مصادیق مســئله فوق و موارد مشــابه را به صورت 

مشخص بررسی کرده و پاسخ لازم ارائه شود.

رسانه ها روش های عملی حل مشکلات را منتشر کنند
در رســانه ها به جای  بدگویی ها و توجه بــه جناح بندی ها 
به نظرات کارشناســی مفید و ارائه آنهــا بپردازند. در تمام 
دنیا رسانه ها نظرات قابل اجرای اقتصاددانان و کارشناسان 
را منتشر می کنند و به این صورت موفق می شوند به روش 
علمی در عمل به مخالفان ضربه بزنند ولی در اینجا اغلب 
به بدگویی می خواهند برخی را از میدان به در کنند که این 
روش مشکات را حل نمی کند و باعث پراکندن بذر کینه 
و نفرت می شود. بهتر است رســانه ها کارشناسان واقعی را 
یافته و راهکارهای آنها در موضوعــات مختلف را به چاپ 

برسانند.
نعمت پژوه از تهران

گرانی کاغذ باعث کم شــدن محصــولات فرهنگی و 
بهداشتی شده است

گرانی کاغــذ کمــر تولیدکنندگان را شکســته اســت، 
چاپخانه داران و تولیدکنندگان محصولات بهداشتی کاغذی 
نمی توانند ادامه دهند و همه اینها یعنی مدیریت بازار این 
محصول واجب است. از مسئولان تقاضا می کنیم برای تهیه 

کاغذ و مدیریت بازار آن فکری اساسی کنند.
حسین شاهقلیان از تهران 

ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی گلستان 
تخریب شود

از مســئولان قــوه قضاییــه توقــع داریم حکــم تخریب 
ساخت وســازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی استان 
گلســتان را صادر کنند؛ چراکه زمین های کشــاورزی این 
استان در حال نابودی است و ادامه این روند منجر به خسارت 
و صدمات جبران ناپذیری به کشــاورزان استان خواهد شد. 

لطفاً بی تفاوت از کنار این قضیه عبور نکنید.
ندری از گرگان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

سارقان با تخریب 2مغازه به گاوصندوق طلافروشی رسیدند

پلیس در تعقیب سارقان 5کیلو طلا 
3مرد که با نقاب صورتشــان را پوشــانده بودند، توانستند پس از 
تخریب 2 مغازه به طافروشی نفوذ کنند و دست به سرقت 5 کیلو 

طا از گاوصندوق طافروشی بزنند.
به گزارش همشهری،  صبح دهم آذر ماه امسال صاحب یک مغازه 
طافروشی در کریمخان، وقتی قدم در مغازه اش گذاشت، متوجه 
اتفاق عجیبی شد.  پشت گاوصندوقی که به دیوار وصل بود، حفره ای 
ایجاد شده بود و دزدان با تخریب دیوار پشتی به گاوصندوق رسیده 

و بخشی از آن را برش داده و دست به سرقت زده بودند.
مرد طافروش سراسیمه پلیس را خبر کرد و دقایقی بعد تیمی از 
مأموران در مغازه طافروشــی در خیابان کریمخان حاضر شدند 
به گفته مرد طافروش از داخل گاوصندوق وی 5کیلو طا و شمش، 
 نیم کیلو زنجیر طا، مقداری جواهرات و پاســپورت وی سرقت 
شده بود. مأموران در تحقیقات دریافتند که دزدان برای رسیدن 
به مغازه طافروشی 3دیوار را تخریب کرده اند. بررسی ها حکایت 
از این داشت که2 مغازه در کنار طافروشی وجود داشت که هر دو 
خالی بودند. دزدان ابتدا دیوار مغازه اول را سوراخ کرده و وارد آنجا 
شــده بودند. بعد دیوار مغازه دوم و در نهایت دیوار طافروشی را 
سوراخ کرده  و به گاوصندوق رسیده بودند. آنها سپس با دستگاه 
هوا برش بخشــی از گاوصندوق را بریده و دست به سرقت طا و 

جواهرات زده بودند.

ردپای یک زن
صحنه سرقت نشــان می داد که ســارقان حرفه ای از خالی بودن 
2مغازه ای مجاور طافروشی خبر داشتند. کارآگاهان در ادامه به 
سراغ دوربین های مداربسته رفتند و بازبینی تصاویر نشان داد که 
ساعت یک بامداد دهم آذر ماه، 3مرد درحالی که صورت هایشان 
را با نقاب پوشانده بودند از یک ماشین پیاده شده و به سراغ مغازه 
اول رفتند. آنها ساعت 5صبح درحالی که طاها را داخل کوله پشتی 
خود قرار داده بودند از سوراخی که در دیوار مغازه اول ایجاد کرده 
بودند، خارج و متواری شدند.  دزدان پس از خروج، دستگاه هوا برش 
را داخل ســطل زباله انداخته بودند. از آنجا کــه 2 مغازه کناری 
طافروشی تخلیه بود و صاحب مغازه طافروشی معمولا بخشی از 
طاهایش را در گاوصندوق نگه می داشت این فرضیه قوت یافت که 
سرقت از سوی آشنا رخ داده است. در ادامه روند تحقیقات، مأموران 
به فروشنده مغازه طافروشی که زنی جوان بود مشکوک شدند. او 
یک روز قبل از سرقت در ساعت غیرکاری اش در اطراف محل سرقت 
نیز دیده شده و این اواخر رفتارهایش مشکوک بود. در این شرایط 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای ویژه سرقت دستور بازداشت وی و 
انجام تحقیقات بیشتر در این پرونده را صادر کرد تا شاید اسرار این 

سرقت عجیب فاش شود. 

فریب دختر 18ساله  برای سرقت 4کیلو طلا

پاسخ مسئولان 

کوتاه از حادثه

از جزئیات قتلی که مرتکب شدی بگو، 
آن روز چه اتفاقی افتاد؟

ماجرا برمی گردد به شهریور ســال86. در آن زمان 
افتاده بــودم در کار خــاف و مالخــری می کردم. 
نمی دانیــد با یــادآوری آن روزها چقدر احســاس 
پشیمانی و ندامت می کنم. جنس دزدی از سارقان 
می خریدم و می فروختم. آخرین بار از سارقی چند 
تراول چک گرفتم که بعد متوجه شــدم جعلی بوده 
است. رفتم بازار و تراول ها را خرج کردم. مقتول در 
بازار کار می کرد. متوجه جعلی بودن تراول ها شد و 
مچم را گرفت. اگرچه با او درگیر شدم اما ضربه هایی 

که زدم کشنده نبودند.
بیشتر توضیح بده؟

دلم نمی خواهد به آن ســال ها برگــردم. گفتم که 
احساس بدی پیدا می کنم. هم خودم به هم  می ریزم و 
هم ممکن است خانواده مقتول داغ دلشان تازه شود. 
آنها عزیزشان را از دست داده اند. فقط این را بگویم که 
من با اجرای مراسم قسامه به قصاص محکوم شدم. 
چون خودم هرگز قبول نکردم که قاتل هستم. اصا 
قصدم کشتن کســی نبود. 50نفر در دادگاه حاضر 
شدند و قسم خوردند که من قاتل هستم و دادگاه مرا 

به قصاص محکوم کرد.
حادثه در کجا اتفاق افتاد؟

در یکی از محله های شــیراز. من اهل یاسوج هستم 
و روز حادثه برای خرج کــردن تراول چک ها به بازار 
شیراز رفته بودم که با مقتول درگیر شدم. به همین 
دلیل سال ها در زندان شیراز بودم اما چون خانواده ام 
در یاســوج زندگی می کردند درخواست دادم مرا به 
زندان یاسوج منتقل کنند چند سال اخیر را در زندان 

یاسوج بودم.
برگردیم به پرونــده ات،  بعد از اینکه 

به قصاص محکوم شدی چه احساسی داشتی؟
صبح تا شب کابوس می دیدم. همه اش خودم را پای 
چوبه دار می دیــدم. زندگی برایم شــده بود جهنم. 

هر لحظه منتظر بــودم صدایم کنند و مــرا به اتاق 
اجرا ببرند. خیلی شــرایط سختی اســت. واقعا اگر 
کسی این شرایط را تجربه کند، هرگز دست به چاقو 
نمی شود. زمانی که چاقو همراهت باشد، ممکن است 
در یک درگیری ساده سرنوشتی مثل من پیدا کنی و 
زندگی برایت جهنم شود. این جهنم برای من سال ها 
طول کشید تا اینکه دل اولیای دم به رحم آمد و مرا 
بخشیدند. باورم نمی شد که آنها این لطف بزرگ را در 

حق من بکنند. من زندگی ام را مدیون آنها هستم.
پس از بخشش، آزاد شدی؟

نه. باید دیه را پرداخت می کردم اما توانایی پرداخت 
آن را نداشتم. برای همین همچنان در زندان ماندم. 
اما این بار حس دیگری داشتم. بخشش اولیای دم، بار 

سنگینی را از زندگی من برداشته بود.
دیه را چطور پرداخت کردی؟

خانم آذر شهسواری، از اعضای گروه صلح یار خیلی 
برای آزادی من تاش کرد. بخش زیادی از این پول 
را او تهیه کرد. تاش او و بقیه خیرین باعث شــد 
امروز طعم آزادی را بچشــم آن هم بعد از 15سال. 
نمی دانید چه لذتی داشت وقتی در زندان باز شد و 
من از آن خارج شدم. شاید برایتان عجیب باشد اما 
چند ساعت بعد از آزادی، وقتی به خودم آمدم که سر 
از کوهستان در آورده بودم و تقریبا گم شده بودم. 
زنگ زدم به یکی از بستگانم و او آمد دنبالم. حواسم 
نبود که ساعت ها بی هدف می چرخیدم و خدا را شکر 

می کردم که آزاد شده ام.
متاهلی ؟

من متولد سال 53 هستم و یک دختر دارم. در این 
مدت دلم برای دخترم یک ذره شده بود. اما تلخ ترین 
اتفاق زندگی ام مرگ همسرم بود. سال 88 فوت شد، 
در واقع دق کرد. من خودم را نمی بخشم و در مرگ 
همســرم مقصر می دانم. او از زمانی که من به زندان 
افتادم مریض شد و نتوانست این وضعیت را تحمل 
کند. دخترم هنوز یک سالش نشده بود که من زندانی 

» پرونده دختر جوانی که بعد 

از جان باختن هنگام عمل پیگیری
زیبایــی در یــک مطــب 
خصوصــی، پیکر بی جانش بــه بیابان های 
اطــراف نظرآباد منتقــل و در آنجا به آتش 
کشیده شــده بود، با آزادی پزشک متخلف 

وارد مرحله تازه ای شد.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده 
از روز 26تیرماه امسال با مفقودشدن دختری 
29ساله در تهران آغاز شد. نزدیکان دختر جوان 
مدعی بودند که او برای رفتن به مطب یک جراح 
زیبایی در شرق تهران از خانه بیرون رفته و دیگر 
برنگشته است. با وجود ثبت مشخصات دختر 
جوان در فهرست افراد گمشده، اما هیچ ردی 
از او به دست نیامد تا اینکه چند روز بعد جسد 
سوخته دختری در حاشــیه بزرگراه غدیر در 
نظرآباد کرج کشف شد و بررسی بقایای لباس ها 
و پابند متوفی نشان می داد که جسد متعلق به 

دختر گمشده است.

اولین سرنخ
با وجود کشف جسد دختر جوان به دلیل شدت 
سوختگی علت مرگ وی مشخص نبود. از سویی 
معلوم نبود او چطور جان خود را از دست داده و 
پیکرش از تهران به  نظرآباد منتقل شده است. 
در این شرایط تجسس های کارآگاهان پلیس در 

شاخه های مختلف ادامه پیدا کرد.
ماموران با شناســایی خودرویی که جسد به 
وســیله آن به  نظرآباد منتقل شده بود، مالک 
آن را بازداشت کردند. او ضمن پذیرش انتقال 
جســد گفت که دختر جوان در یک کلینیک 

گفت و گو با مرد محکوم به قصاص که پس از 15سال حبس آزاد شد

»باورم نمی شد روزی برسد که بتوانم دوباره آزادانه در خیابان  قدم بزنم و کابوس 

اعدام دست از سرم بردارد.« این چکیده صحبت های مرد محکوم به قصاص است دادسرا
که با بخشش اولیای دم از مجازات مرگ رهایی یافته و بعد از 15سال تحمل حبس از 
زندان آزاد شده  اســت. او می گوید در همه مدتی که در زندان بوده، کابوس اعدام یک لحظه  هم 
رهایش نمی کرد و حالا آزادی اش را مدیون گذشت خانواده مقتول و تلاش خیرینی است که باعث 
شدند با پرداخت مبلغ دیه، آزادی را به او هدیه کنند. مرد جوان در گفت وگو با همشهری از ماجرای 

حادثه ای می گوید که او را به پشت میله های زندان کشاند و تا یک قدمی مرگ پیش برد.

پزشکی که به اتهام قتل عمد دختری در مطبش بازداشت شده بود، با وثیقه آزاد شد

ناگفته های مرگ دختر جوان در مطب پزشک متخلف

درگیری زندانیان بند مواد مخدر در زندان کرج
درگیــری بین تعــدادی از زندانیان بنــد مواد مخدر زندان مرکــزی کرج که با 

آتش سوزی همراه بود با ورود به موقع یگان حفاظت زندان پایان یافت.
به گزارش همشهری، حســین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان 
البرز با اشــاره به درگیری محدود در بند مواد مخدر زنــدان مرکزی کرج اظهار 
کرد: بعدازظهر شنبه بین زندانیان بند مواد مخدر زندان درگیری محدودی رخ 
داد که در جریان این درگیری تعدادی از زندانیان چند پتو را در بخش هواخوری 

زندان آتش زدند.
وی افزود: با ورود فوری نیروهای یگان حفاظت زندان درگیری بین زندانیان خاتمه 

پیدا کرد و هم اکنون امنیت و آرامش در زندان برقرار است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با ادعای رسانه های ضد انقاب، گفت: 
ادعاهای مطرح شده از اساس کذب است و تمام زندانیان حاضر در زندان مرکزی 

کرج در سامت کامل به سرمی برند.

جوان خارجی که با پرسه زدن در خیابان های غرب تهران از شــهروندان جیب بری می کرد با تاش های 
مأموران پلیس دستگیر شد. به گزارش همشــهری، به دنبال افزایش سرقت تلفن همراه واشیاي قیمتی 
شهروندان در سه شنبه بازار و اطراف بلوار ســیمون بولیوار در غرب پایتخت، رسیدگی به این موضوع در 
دستور کار مأموران عملیات کانتری 138جنت آباد قرار گرفت. مأموران در همان بررسی های مقدماتی 

توانستند متهم را شناسایی کنند. او پسر جوانی است که با شگردهای مختلف اقدام به سرقت و جیب بری از 
مراجعه کنندگان به سه شنبه بازار می کرد. در این شرایط مأموران در همان حوالی به کمین وی نشستند تا 
او را به دام بیندازند. با گذشت چند روز مأموران کانتری هنگام گشتزنی متهم تحت تعقیب را درحالی که 
قصد سرقت از خانمی را داشت دستگیر و به کانتری منتقل کردند. مأموران در بازرسی متهم 5گوشی تلفن 
همراه که دقایقی قبل سرقت کرده بود را کشف کردند. تحقیقات تکمیلی از او نشان داد که 21سال دارد و از 
اتباع کشور همسایه است. او در اعترافاتش به جیب بری در محله جنت آباد و 10 فقره سرقت مشابه اعتراف 
کرد و تعدادی از مالباختگان نیز شناسایی شدند. سرهنگ عبدالرضا محمدی، سرپرست سرکانتر دوم پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ با اعام جزئیات این پرونده گفت: تحقیقات بیشتر برای کشف سایر جرائم احتمالی 
متهم و شناسایی مالباختگان ادامه دارد و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

جيب بر خارجی در تهران نقره داغ شد

دختر جوان به تصور اینکه قرار است با دوست مجازی اش ازدواج 
کند و زندگی رؤیایی خود را بسازد، 4کیلو طا از خانه دزدید و فرار 

کرد اما زیاد طول نکشید تا بفهمد، فریب بزرگی خورده است.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل مرد میانسالی نزد مأموران 
پلیس رفت و خبر از سرقت 4کیلو طا از خانه اش داد. او می گفت 
که سارق طاها کســی جز دخترش نیست، اما وی پس از سرقت 
طاها  بــه دام دزدان دیگری افتاده و همه طاها توســط آنها به 
سرقت رفته است. با این شکایت، مأموران سراغ دختر شاکی رفتند 
و به تحقیق از او پرداختند. دختر 18ساله که باورش نمی شد همه 
سرمایه پدرش را تقدیم دزدان کرده است، در تشریح ماجرا گفت: 
مدتی قبل و در فضای مجازی با پسری به نام عرفان آشنا شدم. رفته 
رفته به او دل بستم و وقتی به من پیشنهاد ازدواج داد، قبول کردم اما 
خانواده ام با این ازدواج مخالفت کردند. دختر جوان ادامه داد: عرفان 
می گفت که دلباخته من است و اگر از خانه فرار کنم، برایم زندگی 
رؤیایی می سازد. من از قبل به او گفته بودم که پدرم مقدار زیادی 
طا در خانه نگهداری می کند. عرفان گفت که اگر طاها را سرقت 
کنم، می توانیم خانه دلخواهمان را بخریم و زندگی رویایی مان را 
شــروع کنیم. من که به وی اعتماد پیدا کرده بودم، قبول کردم و 
یک روز که در خانه تنها بودم، سراغ گاوصندوق پدرم رفتم و همه 
4کیلو طایی را که داخل آن بود ســرقت کــردم. طاها را درون 
کوله پشتی ام قرار دادم و با برداشتن مدارک شناسایی ام از خانه فرار 
کردم. همزمان به عرفان زنگ زدم و گفتم که طاها را دزدید ه  ام و او 
هم آدرسی فرستاد و خواست که به آنجا بروم. دختر 18ساله گفت: 
درحالی که کوله پشتی پر از طا پشتم بود، راهی نشانی مورد نظر 
شدم اما وقتی به آنجا رسیدم و منتظر بودم، 3پسر که سوار موتور 
بودند به من حمله کردند و به زور و تهدید چاقو کوله پشتی طاها را 
دزیدند و فرار کردند. من هم گریه کنان به خانه برگشتم و ماجرا را 
برای پدرم تعریف کردم و تصمیم گرفتیم برای دستگیری دزدان 

از پلیس کمک بگیریم.

خواستگار سارق 
ماموران پلیس در همان ابتدا حدس زدند که پشت پرده این سرقت 
کسی نیست جز خواستگار دختر جوان. این احتمال وجود داشت 
که سارقان از سوی وی اجیر شده باشند و به همین دلیل دستور 
بازداشت عرفان صادر شد. با سرنخ هایی که از دختر جوان به دست 
آمده بود، مخفیگاه متهم شناسایی و وی در یک عملیات ضربتی 
دستگیر شد. متهم پس از انتقال به اداره آگاهی منکر سرقت شد اما 
در ادامه بازجویی ها اعتراف کرد که با هدف سرقت طاها، به دختر 
جوان پیشنهاد ازدواج و فرار از خانه را داده و پس از آن نیز با اجیر 
کردن 3نفر از دوستانش، نقشه سرقت طاها را عملی کرده است. 
به گفته سرهنگ ولی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران، 
با اعترافات متهم، مأموران 3 سارق موتورسوار را نیز دستگیر کردند. 
متهمان برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.

زیبایی جانش را از دست داده و مدیرکلینیک از او 
خواسته تا جسد را به آنجا منتقل کند. اعترافات 
راننده تا حدودی ابعاد ماجرا را برای کارآگاهان 
مشخص کرد و باعث شد آنها برای رازگشایی از 

این معما به کلینیک زیبایی بروند.

اعتراف به قصور پزشکی
تحقیق درباره پزشکی که مدیر این کلینیک بود، 
نشان می داد که او مدت ها در یکی از ارگان های 
نظامی طبابت می کرده اما از سال94 از آنجا جدا 
شده است. همچنین بررسی ها نشان داد که او 
2کلینیک در شمال و شــرق تهران دارد اما از 
مدتی قبل به دلیل تخلفات و شاکیان زیادی که 
داشته مجوز فعالیت او باطل شده اما همچنان 
به طور غیرقانونی عمل زیبایی انجام می دهد. در 
این شرایط بود که پزشک متخلف و همکارانش 
در کلینیک بازداشت شدند و شمار متهمان در 

این پرونده به 7نفر افزایش پیدا کرد.

وقتی متهم اصلی تحت بازجویی قرار گرفت، 
ابتــدا ادعا می کــرد کــه او روی متوفی هیچ 
جراحی ای انجام نــداده و از ماجــرا اطاعی 
ندارد؛ اما وقتی پی برد که همکارانش اسرار او 
را برما کرده اند، روایت تازه ای از مرگ دختر 
جوان را بازگو کرد. او گفت:  من جراحی زیبایی 
را به طور کامل و بدون هیچ مشکلی انجام دادم. 
وقتی کارم تمام شد از بیمار حالش را پرسیدم 
که او گفت کمی گیج اســت. مــن هم گفتم 
کمی در مطب بمان و اســتراحت کن تا حالت 
خوب شــود. بعد از آن من به اتاق رفتم و دیگر 
از هیچ چیز خبر ندارم. بر فرض اینکه من قصور 
پزشکی هم انجام داده باشم، بیمه ای که تحت 
پوشش آن هستم دیه بیمار را پرداخت می کند.

اظهارات این پزشک در حالی بود که حرف های 
همکارانش نشان می داد که او بعد از فوت دختر 
جوان به آنها دســتور داده تا جســد را از مطب 
خارج کنند. شواهد به دست آمده نشان می داد 

که کارکنان مطب بعد از فوت دختر جوان در 
جریان عمل زیبایی، جسد او را روی یک ویلچر 
نشــانده و در ادامه به  خودروی راننده منتقل 
کرده و او را در صندوق عقب انداخته اند و او نیز 
جسد را بعد از یک و نیم روز به  نظرآباد برده و به 

آتش کشیده است.

آزادی با وثیقه سنگین
در شرایطی که اتهام پزشــک متخلف در این 
پرونده قتل عمــد، اتهام راننده که جســد را 
سوزانده جنایت بر میت و اتهامات سایر متهمان 
نیز همدستی با آنهاست و متهم اصلی تا چندی 
پیش در بازداشت به سر می برد، حالا اما توانسته 
با قرار وثیقه 8میلیارد تومانی آزاد شود. وکیل 
مدافع اولیای دم درباره روند رســیدگی به این 
پرونده به همشــهری می گوید: حادثه تلخی 
که بــرای دختر جــوان اتفاق افتــاده حتما با 
ســوء نیت همراه بوده اســت؛ چراکه از او برای 
انجام جراحی زیبایی 6میلیون تومان دریافت 
شده بود، درحالی که انجام این جراحی دست کم 
20میلیون تومان هزینه دارد. از سویی به فرض 
اینکه دختر جوان بر اثر حادثه یا قصور پزشکی 
هنگام جراحی زیبایی جانش را از دســت داده 
باشد، چه دلیل دارد که جسدش به بیابان منتقل 
و سوزانده شود و پزشــک و همکارانش تاش 
کنند تا ماجرا را پنهان کنند. او ادامه می دهد: 
این پزشــک پیش از این نیز مرتکب تخلفات 
زیادی شده و شاکیان متعددی دارد. اولیای دم 
دختر جوان با این حادثه داغدار او شــدند و به 
همین دلیل درخواست دارند که مقصران قتل 

دخترشان به سزای عملشان برسند.

شدم و همسرم روزهای سختی در زندگی اش گذراند.
دخترت را دیدی؟

بله. بعــد از آزادی رفتــم دیدن او و یک دل ســیر 
بغلش کردم. برای خودش خانمی شده است. پیش 
خواهرخانمم زندگی می کند. در این مدت با یکدیگر 
تماس تلفنی داشــتیم اما می دانم که او هم به خاطر 
مرگ مادرش و هم نبود من از دستم شاکی است. به 

زمان نیاز دارم تا همه  چیز را درست کنم.
گفتی که قبل از همه این حوادث، مال 

دزدی خرید و فروش می  کردی. چرا؟
 من برای خــودم آدم با آبرویی بودم. کار پوشــاک 
می کردم، می رفتم بندرعبــاس لباس می خریدم و 
در شیراز و یاســوج می فروختم اما یک رفیق ناباب 
زندگی ام را تباه کرد. راســتش خجالت می کشم از 
گذشته بگویم. از حماقت هایی که کردم. اما اینها را 
بنویسید، شاید یکی بخواند و عبرت بگیرد. دوستم 
پیشنهاد داد با هم مالخری کنیم. می گفت سودش 
زیاد است و لازم نیســت این همه راه بروم و جنس 
بیاورم و بفروشم. من هم طمع کردم و به امید به دست 
آوردن پول بیشــتر تبدیل به یک مجرم شــدم. اما 
حالا به شدت پشیمانم و به جای ضرر زدن به مردم 
هر کاری از دســتم بربیاید برای آنها انجام می دهم. 

همانطور که در زندان برای چند زندانی انجام دادم.
چه کارهایی در زندان انجام دادی؟

بعد از مرگ همسرم، اعدام یکی از همبندی هایم 
تقریبا نابودم کرد. او در جریان اختاف ملکی یکی 

از بســتگانش را به قتل رسانده بود. فکر نمی کردم 
اعدامش کنند اما یک روز او را بردند و دیگر برنگشت. 
بعدا متوجه شــدم که اولیــای دم رضایت ندادند 
و او به دار آویخته شــد. نمی دانید بــر من و دیگر 
همبندی هایم چه گذشــت. برای همین می گویم 
که اگر کسی تجربه زندان و زیر تیغ قصاص بودن را 
داشته باشد، هرگز دست به قتل نمی زند. از فردای 
روزی که دوستم قصاص شد تلفن را برداشتم و زنگ 
زدم به اولیای دم دیگر همبندی هایم که محکوم به 
قصاص بودند. التماسشــان می کردم که از قصاص 
بگذرند. تا اینکه دل 2نفرشان به رحم آمد و رضایت 
دادند. خوب یادم اســت که وقتی بخشیده شدند، 
در زندان برایشان جشــن گرفتیم، نمی دانید چه 
احساس خوبی برای زندانیان است وقتی یک قاتل از 

قصاص رهایی می یابد.
برنامه ات از این به بعد چه خواهد بود؟

وقتی در زندان بودم و با اولیای دم تماس می گرفتم 
نذر کردم که اگر خودم بتوانــم رضایت بگیرم و آزاد 
شــوم به چند یتیم کمک کنم. هرچنــد بعضی از 
شب ها به شــدت ناامید بودم و تا صبح نمی خوابیدم 
اما هیچ وقت خدا را فراموش نکردم. با محبت اولیای 
دم، تاش زن خیر و لطف خدا از زندان آزاد شــدم و 
یک راست به سراغ چند یتیم رفتم و در حد توانم به 
آنها کمک کردم. الان هم کار پیدا کرده ام و ماهانه از 
حقوقم، مبلغی کنار می گذارم برای کمک به زندانیان. 

برای آنهایی که به خاطر پول در زندان هستند.


